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  مقدمه

هاي عرفانی و مضامین معنوي،  هایی است که افزون بر طرح اندیشه ها و تمثیل پر از داستان مثنوي معنوي مولانا
هایی است که از جهت ساختار  پردازي نیز حائز اهمیت است. داستان رومیان و چینیان از داستان داستانبه لحاظ 

ها و  ه به اینکه سبک این داستان مانند بیشتر حکایته کرد. با توجتوان بدان توج داستانی و مفاهیم روانکاوي می
 در این عقلی و ذوقی به هم آمیخته است. در آن مفاهیم ،هاي این منظومه، تعلیمی و عرفانی است داستان
 ،دلی رسیدن به پاك .گرایی به دور هستند از استدلال و عقلو  ،منزهّ از ریا و خودبینی ،دل صوفیان پاك ،داستان

  )52: 1383(پورنامداریان شود.  میسر میتصفیه درون و معرفت، به یاري دل یا روح یا نفس انسانی 



هاي مثنوي معنوي بدون توجه به مفاهیم  ها و نمادهاي داستان تشده، شخصی هاي انجام پژوهشدر بیشتر 
ها و نمادهاي داستان  تاند. نگارندگان در این پژوهش شخصی شناسی و پیوند با آنها مورد کاوش قرار گرفته روان

و با نظریاتی چون  گیرند. شناسی مورد بررسی قرار می بر رویکردهاي نوین روانرومیان و چینیان مثنوي با تکیه 
الگوها با نمادها و  هاي داستان ازدید فروید، مفهوم ناخودآگاه جمعی و پیوستگی کهن ناخودآگاه فردي شخصیت

جویی از دید آدلر بررسی  هاي درونی از نظر یونگ، عقده حقارت و عقده برتري هاي داستان، عقده شخصیت
  شوند.  می

  
  ت رومیانروید در شخصیبازتاب نظریه ناخودآگاه فردي ف - 1

امـا در   ،تا خودآگاه روان انسان را مورد بررسی قرار دهداست روانشناسی خویش تلاش کرده نظریات در  فروید
تحلیـل  بـه   ه شد که براي رسیدن به ریشه مشکلات بیمـار هاي روانی بیماران خود، متوج مطالعه برخی از ویژگی

ها و تحقیقات بسـیار بـه ایـن نتیجـه رسـید کـه لایـه         از انجام آزمایشو پس وي نیاز است لایه دیگري از روان 
. نظـر تـازه   اسـت ي روانـی  ها يدیگري از روان آدمی در وراي خودآگاه او وجود دارد که عامل بسیاري از بیمار

توانـد   به هر طریقی که مورد بررسـی و تحقیـق قـرار گیـرد، نمـی      1فروید بر این مسأله استوار بود که خودآگاهی
  ت را تشـکیل مـی  آدمی را چنانکه باید بشناساند؛ زیرا قسمت کـوچکی از شخصـی     ت را. دهـد، نـه همـه شخصـی

تشکیل یافته است. فرویـد ناخودآگـاه فـردي را     2ناخودآگاه فرديت آدمی از شعور باطن یا قسمت اعظم شخصی
: 1386. (سیاسـی  دمی تـأثیر فـراوان دارد  داند که در رفتار آ زده می هاي واپس خاطره مرکز غرایز و امیال و آرزوها و

3(  
هـا در   امـا شخصـیت   هاي داسـتانی بازیافـت،   توان این دیدگاه فروید را در شخصیت با دقت در متون ادبی می

مجـالی بـراي پـرورش ندارنـد، بلکـه رویـدادها در پیشـبرد مـاجرا نقـش دارنـد و            ،هاي کوتـاه  ها و داستان قصه
هـاي داسـتانی    تحلیـل شخصـیت   .قرار دارنداي از ناشناسی  خاکستري و در پرده یا هالهها اغلب مبهم،  تشخصی

هرچـه   وهاي عرفانی و تعلیمـی بسـتگی دارد    ها و آموزه مثنوي معنوي نیز در پیوند با ناخودآگاه فردي، به حادثه
ند و شایسـته شناسـایی   یاب ها فرصت بیشتري براي پرورش می تتر باشند، شخصی هاي عرفانی گسترده این اندیشه

ها بسنده کرده اسـت. وي چینیـان را    تاي از شخصی مولانا در این قصه به وصف گزیدهگردند، اما  و توصیف می
داند که در پی ظاهرآرایی هستند و با توجـه بـه نظریـه روانشناسـی فرویـد،       هاي ظاهري می صاحب ادعا و بحث

                                                        
1. the conscious                                2. personal unconscious 
 



میان با توجه به عملکرد و رفتار آنها در طول داستان قابل تحلیـل  شناسایی روحیه و روان ناخودآگاه چینیان و رو
گونه بیان کرده است: ت چینیان را در آغاز داستان اینو واکاوي است. مولانا شخصی    

ـــتند    ــه خواس ــگ از ش ـــد رن ــان ص ـــد      چینی ـــا ستنــ ـــرد آن ت ـــاز ک ــه ب ــه خزین   ش
ــاش   ــا نقــ ــد: مــ ــان گفتنــ ــر چینیــ   تــ

  
  کــــرّ و فــــرّرومیــــان گفتنــــد: مــــا را   

ــن      ــواهم درای ــان خ ــلطان: امتح ــت س   کــز شــماها کیســت در دعــوي گـــزین        گف
ــد    چینیــــان و رومیــــان بحـــــث آمدنــ

  
  رومیـــان از بحـــث در مکـــث آمدنــــد     

  )3470 -1383/1/3467(مولوي   
و همـواره در   نـد ادعا و وارسته از قید و بندهاي ظاهري دنیا، قیل و قـال و رنـگ و نگار   یاما رومیان افرادي ب
  اند:   پی صیقل و دفع زنگ

ـــگ    ــه رن ــون و ن ـــی ل ــد ن ــان گفتن   رومی
  

ـگ        ــور آیــد کــار را جــز دفــع زنـ   درخ
ــیقل مـــی    ــد در فـــرو بســــتند و صـ   زدنـ

  
ــافی شـــدند    ــاده و صـ ــوگردون سـ   همچـ

  )3475-1/3474/(همان  
دنیایی تأکید دارد و  هاي ها و زنگ مولوي در ابیات دیگري از مثنوي نیز بر رهایی سالکان طریقت از آلایش

بر آن است که براي دستیابی به خویشتنی صافی باید از اوصاف ظاهري دوري کرد و به ذاتی پاك، درونی 
  وارسته و روانی سالم روي آورد:

ــواهی بگــذري     ــام و حــرف خ   گــر ز ن
  

  پــاك کــن خــود را ز خــود هــین یکســري  
ــی      ــی ب ـــن ز آهن ــو آه ــو  همچ ــگ ش   رن

  
ـــی     زنــــگ شــــو در ریاضــــت آینــــۀ بـ

  خــویش را صــافی کــن از اوصــاف خــود   
  

ــاف خـــود       ــی ذات پـــاك صـ ــا ببینـ   تـ
 )3460-1/3459/(همان  

این  و گیرند شناسی، ظاهر و حواس جسمانی خویش را نادیده می ) براي رسیدن به خویشتن(رومیان صوفیان
آدمـــی، وجـــه ترین اهداف مولانا در مثنوي است و در آن به گشودن رازهاي نهان وجــود  یکی از مهم

ها، پرداخته است تا صوفیان پس از خودآگاهی به ناخودآگاه ضمیر خویش و صفاي درونی  مــمیزه انسان
داند که با  هاي نهفته اندیشه آدمی می فروید چنین ناخودآگاهی فردي را در پس لایه) 76: 1378زاده  (مؤمن برسند.
. مولانا نیز در مثنوي از اسرار شود نمایان می )2(حلیل رؤیاهاو ت )1(درمانی همانند تداعی آزاد هاي روان روش

دهد،  درون و ناشناخته وجود آدمی، سیر و سلوك درونی و کشف و شهودي که براي عارف و سالک رخ می
هاي درونی ذهنشان  شود، در لایه پرده برداشته است. کشف و شهودي که از این راه براي صوفیان حاصل می

رسد. در این داستان، شاه پس از دیدن نقش  شود و به بوته عمل می هایشان بارور می سپس در دلشود  نمایان می
  برد: آورد و به کنه واقعی عمل آنها پی می و نگارهاي چینیان، به رومیان روي می

ــان    ــوي رومیـ ــه سـ ــد بـ ــد از آن آمـ   بعـ
  

ــان    ــی از میــ ــرده را برداشــــت رومــ   پــ
  عکــــس آن تصـــــویر و آن کـردارهـــــا  

  
ــا   زد    ــده دیوارهــ ــافی شــ ــرین صــ   بــ

  



ــ   ـه نمــودهـرچـــه آنجـــا دیـــد ایـنـــجا بِ
  

ــی ه دیـــده را از دیـــد    ــود  خانـــه مـ   ربـ
  رومیــــــان آن صــــــوفیانند اي پــــــدر  

  
ـــنر      ــی هـ ــاب و بـ ــرار و کتـ ــی ز تکـ   بـ

ـد آن ســـینه  لیـــک صـــیقل کـــرده      هـــا انـ
  

  ...هــا پــاك از آز و حــرص و بخــل و کینــه  
ــی  صــورت بــی      حــدّ غیــب   صــورت ب

  
ــۀ    ــب...  ز آین ــه جی ـــی ب   دل دارد آن موس

ـــر دل ایشــــان ظفــــر      کــــس نیابــــد بـ
  

ــر         ـر گه ـی بـ ــرر نـ ــدف آیــد ض ــر ص   ب
  ) 3495-1383/1/3480(مولوي   

سالک با جهان بیرون متفـاوت اسـت؛    هاي عرفانی، ناخودآگاه فردي (جهان درونی) از سوي دیگر در منظومه
شـان کمتـر شـود و جهـان      این دو بیافرینند تا دوگانگیاند که پیوستگی خاصی را میان  اما شاعران در پی آن بوده

جهـان  «بیرونی را از طریق تأملات درونی و شکل دادن به آن، با دنیاي درونی سالک همسـان سـازند. در نتیجـه    
کند و انسان همواره جهـات مثبـت    شود، زیبا جلوه می خواهد باشد؛ چون در نفس او منعکس می برون هرچه می

  )189: 1379(هاشمی  »گردد. تفسیر او از جهان و جهان از او زیباتر میبیند و  آن را می
ــته   ــیقل رس ــل ص ــگ   اه ــو و رن ــد از ب   ان

  
ــگ...        ــوبی بــی درن ــر دمــی بیننــد خ   ه

ــنایی یافتنــــد      ــر و روشــ ــت فکــ   رفــ
  

ــد     ــنایی یافتنـــ ــر آشـــ ــر و بحـــ   نحـــ
ــه از او در وحشــت    ــد مــرگ کــاین جمل   ان

  
ــی   ــخند    م ــر وي ریش ــوم ب ــن ق ـــد ای   کنن

)3495-1383/1/3491(مولوي     
  

  هاي داستان رومیان و چینیان تیونگ در نمادها و شخصی بررسی ناخودآگاه جمعی -2
هـاي روحـی    بسیاري از مشکلات روانی و اجتماعی بیماران و نابسـامانی  3با طرح مسأله ناخودآگاه جمعی یونگ

یـن جنبـه از ناخودآگـاه از باورهـاي     پریش را بررسی و معالجـه کـرد. بـه عقیـده یونـگ ا      نژند و روان افراد روان
هـاي پسـین ادامـه یافتـه و تکـرار شـده اسـت و بعـدها در          هاي نخستین سرچشمه گرفته است و در نسل انسان
اي اسـت از   ناخودآگـاه جمعـی گنجینـه    اش تأثیر گذاشته است. بنابر تعریف یونگ گیري نوع بشر و اندیشه شکل

) 55: 1386وردست و غیرانسانی (حیوانی) به ارث برده اسـت. (سیاسـی   خاطره آثاري که آدمی از نیاکان بسیار د
شخصی فرد قابـل تحلیـل و بررسـی نیسـت، بلکـه بـراي دسـتیابی بـه آن بایـد           پس این ناخودآگاه تنها در روان 

هـاي متفـاوت بـا     هاي عرفانی نیز رهروان و عارفان مسلک خاطرات نوع بشر مورد تحلیل قرار گیرند. در منظومه
کنند که در تحلیل رفتارشـان نیـز بـه     هاي ظاهري و باطنی، بر نوع و گروه خاصی از بشر دلالت می د تفاوتوجو

  رسیم.  نوعی همسانی می

                                                        
3. collective unconscious   



تر ضمیر ناخودآگاه چیزي است وراشخصـی، جمعـی و کلـی؛ زیـرا محتـوایش       گوید که لایه ژرف یونگ می«
ها یکسان است. محتویاتی از ایـن   چیزي نیست که در طول عمر شخص به دست آمده باشد، بلکه در همه انسان

. بـراي انسـان بـدوي،    یا بازنمود جمعی انسان بِدوي نیسـت » هاي جمعی عارفانه اندیشه«دست چیزي جز همان 
احساسـیِ جمعـی اسـت     -اند. به پاس همـین ارزش  هاي جمعی هاي جمعی در عین حال بازنمود احساس اندیشه

خواند؛ زیرا این بازنمودها نه تنها عقلانی که عاطفی نیز هستند. از ایـن   که برول بازنمودهاي جمعی را عارفانه می
یداري عناصر باستانی و عقاید ابتدایی موجود در روان انسانِ مـدرن  باید اساساً در پد رو ارزش کشفیات یونگ را 

    )12-11: 1388(مورنو » دانست.
  
  جمعی در نمادهاي داستان بررسی ناخودآگاه -الف

هاي عرفانی ساخته و پرداخته ذهن شاعر است کـه آنهـا را از افـراد معمـولی، صـاحبان حرفـه،        نمادهاي منظومه
هـاي داسـتان و قصـه قـرار      گیرد و در قالب شخصـیت  ن، متشرعان جامعه خود وام میصوفیان، فیلسوفان، زاهدا

گیـرد و   کـار  هاي عرفانی خود به هاي تمثیلی را براي بیان اندیشه دهد. مولانا همواره در پی آن بوده که داستان می
هـاي مثنـوي    برخـی داسـتان  بنـابراین   .آنها را به وسیله نمادهایی مطرح کند که براي خواننــده شناخته شده باشد

 ـیک رویه درونـی دار یک رویه ظـاهري و   در اسـت.   بـاطنی د کـه شـامل رمزهـا یـا نمودهـا و معناهـاي       ن
 گیرد تا گره ابهامات نمادها و رمزها گشـوده شـود.   ها نوعی تأویل متن صورت می ها و حکایت رمزگشایی  قصه

معنـاي بـاطنی هـر    کـــوششی اســت بـــراي راهیــابـــی بـــه      «هـا،   هـا و داستان ایـن تـأویـل مـتــن
یابنـد   هاي مثنوي تغییر مـی  ها در بیشتر داستان نکته شایان توجه این است که سمبل )505: 1370(احمدي  »حکایت.

از دیگر آثار تمثیلـی و نمـادین اسـت. بـا     مثنوي ین نمادها سبب شاخص شدن همشوند و  یا دچار دگردیسی می
، »گردانـد  برمـی  الگوها) ناخودآگاه جمعی (کهن 4مثالی هاي صور ها را به زنجیره رمزپردازي یونگ«ه به اینکه توج

هـا اسـت؛    ها و داسـتان  اي قصه هاي اساطیري و افسانه این امر، دلیلی براي توجه به رمزپردازي) 200: 1377(کازنوو 
شـوند، بلکـه بـراي دریافـت      ها مطرح نمـی  داستان ها و ها فقط در سطح ظاهري و روساخت قصه بنابراین سمبل

گیـرد. بنـا بـه     میساخت قصه توجه کرد که از ناخودآگاه جمعی و صور مثالی سرچشمه  ریشه آنها، باید به ژرف
الگوها بـالقوه در روان آدمـی موجودنـد و بخشـی از سـاختمان روان آدمـی را        تعریف یونگ صور نوعی یا کهن

(سـتاري  وار و عـام روان آدمـی.    نوعی عبارتند از همه مظاهر و تجلیات نمونه  لی، صوردهند. به طور ک تشکیل می
سـازند کـه از طریـق     اي را مـی  نمونـه  هـا تصـاویر کهـن    نمونه کهن«به نظر نولز روتون، اسطوره پژوه،  )439: 1366

  )17-16: 1391اتونی ، به نقل از 29و 28: 1385(روتون » اساطیر، رؤیاها، هنر و ادبیات با آنها آشناییم.

                                                        
4. Archetype                                   2. self 



رمزپردازي مولانا از شخصیت رومیان و چینیان، با توجه به ناخودآگاه جمعی که از باورهاي انسان نخستین 
ري، دانشمندان علوم عقلی و چینیان نمادي از افراد وابسته به تعلّقات ظاه شود؛ برد، مطرح می و کهن بهره می

الگو سبب پویایی  نوع بشراند که این کهن 5الگوي خویشتن از کهناند و رومیان نمادي  فیلسوفان اهل استدلال
شود؛  طرح شخصیت کامل و جامعی است که زاده می«شود. یونگ برآن است که خویشتن  شخصیت رومیان می

همچنین ویتمونت ) 152: 1372(یونگ » دهد. یعنی ثمره همه کارهاي روانشناختی و تحلیلی است که فرد انجام می
هاي  ناپذیر است. خود، اغلب در آن سوي زندگی خود، مفهومی مرموز و اساساً وصف«گوید که  ره میدر این با

دهد. خود، دستورالعملی از مرکز ناخودآگاه است و نباید  ما در وراي آگاهی، به ما دستورالعمل و راهنمایی می
  )156: 1391پور  حمدي و اسماعیل، به نقل از م2017-216: 1973(ویتمونت » ثابت و بدون تغییر فهمیده شود.

گیرند و اساس آنها همـان اسـتعدادهاي مـوروثی     الگوها از باورهاي جمعی نشأت می بر آن بود که کهن یونگ
، بـه  2: 1992(مـادور   هاي نوعی یا تقریباً همگانی نهاده شـده اسـت.   ها و نگاره است که براي آگاه شدن از وضعیت

الگوها در رابطه با نحوه متجلی شدن نمادهـا آمـده    تعریف دیگري از کهن )153: 1391پـور   نقل از محمدي و اسماعیل
بـار کـه    هسته فعال آن هر ، لکنیک شبکه نیروي ناپیداي روانیا مرکز بالقوه  امکاناتاز است عبارت «است که 

 یونـگ از آنجا کـه  ) 451: 1366(سـتاري   »شود. گـر مـی هشیاري زمینه مساعدي فراهم آورد، بـه صورت نماد جلوه
نمادها را نوعی و بنیادي فرض کرده و نه فـردي و شخصـی، نمادهـاي ایـن قصـه نیـز بـر ایـن اسـاس بررسـی           

هـاي   تواننـد در تقابـل هـم قـرار گیرنـد و نمونـه       شوند. از دید روانکاوي وابسته به کهن باورهـا، نمادهـا مـی    می
تقیماً عالمان و استدلالیان را مورد نقد قرار دهـد، از  که مساست گوناگونی داشته باشند. مولوي چون قصد نداشته 

نمونـه تـام و تمـام عاشـقان     «صـوفیان را  چینیان به عنوان نمودي از شخصیـت فـیلسوفان بهره برده است و 
  )624: 1382(زمانی  »صادق محسوب داشته است.

اسـت. آینـه نمـادي از    » آینـه «، اي برخوردار است و نیاز به شرح بیشتري دارد نماد دیگري که از اهمیت ویژه
زنگ عارف اسـت. مولانا از آینه، براي تفسیر بیشتر سلوك صوفیان و تهذیب نفس آنهـا سـود بـرده     دل پاك و بی

شد بنابراین در بیشتر آثار عرفانی و صوفیانه، دل سـالک را بـه    است. آینه در گذشته از پالودن فلز آهن ساخته می
دادن، مانند آینـه   د که باید صیقل یابد و زنگ و تیرگی آن زدوده شود. سنگ نیز با صیقلکردن اي تیره مانند می آینه

هاي این جهانی و تحمل رنـج   روح آدمی یا سالک، با پذیرش تماس«شود و این بدان معنی است که  درخشان می
همچنـین صـوفیان،    )317: 1359(یونـگ   »اي تبدیل شود که در آن نورهاي الهی را مشاهده کند. تواند به آینه آن، می

هـا   زنـگ «آنند تا سیماي محبوب الهی را در آن بازتاب دهند. از سوي دیگر  ها از وجود خویش بر با زدودن زنگ
(محمـدي و   »انـد.  هایی باشند که آهن شخصیت واقعـی آدمـی را پنهـان کـرده     توانند نمونه و نمادي براي نقاب می

                                                        
 



هـاي آهنـی    کنند، تا رخ واقعی معشوق را پس از برانداختن ایـن نقـاب   پس آنها تلاش می )173: 1391پـور   اسماعیل
  خویش ببینند.  

شـود و   دل مؤمن با عبادت، تهذیب، سیر و سـلوك عرفـانی و زدودن تیرگـی از تعینـات دنیـایی صـاف مـی       
  د:  شون نهادي مؤمن عارف و صوفی نمایان می هاي پاك هاي غیبی در آن منعکس و نقش صورت

  آن صفــــاي آینــــه، لاشـــک دل اســــت
  

ـی       عـــدد را قابــل اســـت  کــاو نقـــوش بـ
ــی  صــورت بــی      حــدّ غیــب   صــورت ب

  
ــب     ــه جیـ ــی بـ ــۀ دل دارد آن موسـ   ز آینـ

ــد در فلـــک    ــورت نگنجـ ــه آن صـ   گرچـ
  

ــمک       ــر س ــی ب ــی و ن ــرش و کرس ــه ع ــه ب   ن
ــدود اســت      آن زآنکــه محــدود اســت ومع

  
ــدان    ــد بـــ ــد حـــ ــۀ دل را نباشـــ   آینـــ

  ســـاکت آمـــد یـــا مضـّــل عقـــل اینجـــا   
  

ــت دل       ــود اوس ــا خ ــت ی اـ اوس ــک دل بـ   زان
ــد      ــا ابـ ــد تـ ــی نتابـ ــر نقشـ ــس هـ   عکـ

  
ـــدد      ــی ع ــم ب ــدد ه ــا ع ــم ب   جــز ز دل ه

ــرو     ــد بـ ــو کآیـ ــر نقـــش نـ   تـــا ابـــد هـ
  

  قصــــوري انـــــدرو نمایــــد بــــی مــــی  
  )3491 -3485: 1383/1(مولوي   

  هاي داستان   تبررسی ناخودآگاه جمعی در شخصی -ب
اند از آن جهت که رومیان گاهی  ها مدام در حال دگرگونی تتمثیلی و نمادین مولوي، شخصیهاي  در داستان

 هستند؛ساکنان مقعد صدق خدا الیقین و  صوفیان و زاهدان پاك نهاد و گاهی اهل صیقل و پرچمداران عین
دازند تا به علویت پر همچنین صوفیان در تلاش براي تصفیه باطن و درون، به زدودن تعلّقات و ظواهر مادي می

  عرفانی و پاك نهادي برسند:
ــته  ــیقل رس ــل ص ـــگ  اه ـــو و رن ــد از ب   ان

  
ــی    ــوبی بـ ــد خـ ــی بیننـ ــگ هـــر دمـ   درنـ

ــتند    ــم را بگذاشــ ــر علــ   نقــــش و قشــ
  

ــین    ــت عـــ ــتند  رایـــ ــین افراشـــ   الیقـــ
ــد از عـــــرش و کرســــی و خـــلا     برترنـ

  
ــدا      ــدق خـــ ــد صـــ ــاکنان مقعـــ   ســـ

  )3599-1383/13492(مولوي   
گونه  هاي نمادین آنها را این تهاي رومیان و چینیان پرداخته و شخصی تبه رمزگشایی شخصیدر پایان مولانا 

معرفی کرده است که رومیــان تصویري از نوع و گونه تمام صوفیان محسوبند، بدون استغراق در صنعت، 
اند و وجود روحانی  به تهذیب نفس پرداخته )196: 1382کوب  (زرین اند، کتاب، درس و تکرار سینه را پاك کرده

  اند:  خود را با مادیات و امور دنیوي آلوده نساخته
  رومیــــــان آن صــــــوفیانند اي پــــــدر

  
ــر       ــی هنـ ــاب و بـ ــرار و کتـ ــی ز تکـ   بـ

ــد آن ســـینه لیـــک صـــیقل کـــرده     هـــا انـ
  

ــه     ــرص و بخــل و کین ــاك از آز و ح ــا پ   ه
    )3484-3483/ 1(همان/  



شود که آنها به وحدت وجود پس از کثرت برسند.  صوفیان سبب می )4(و شهود )3(از سویی دیگر کشف
بنابراین دل سالک و عارف  ؛شود هاي نفس، حاصل می ی دارد و با پالودن درون از پلیديیاي ماورا شهود جنبه

گیرد. سالک  ات این کشف او را فرامیرسد و هر چه بیشتر تجلی پس از تهذیب و تصفیه به کشف و شهود می
رود و به  ي فراتر میرسـد که از جهـان ماد اي می و مشاهده جلال حق به علو و درجـهپس از طی مرحله شهود 

چیره بر وجود صوفیان به » انسان کامل«الگوي  یابد. در این باره کهن کمالی شایسته وجود انسانی دست می
اشیاي بیرونی پیوند نهانی با شود و آنان را به صورت غیرمستقیم و  اي، در ناخودآگاهشان پدیدار می گونه
با بازگشت به مکان و اصل خویش «جداي از کالبد خویش دهـد. جان ِپاك و نفـس سالک پس از شهود،  می

که بازگشت به باطن عالم و حقیقت خویش است به راز و حقیقت آنچه در عالم محسوس براي او حقیقت 
ناخودآگـاه جمعی را  يالگوها کهن، یونگه زبان برد و ب اما در واقع ظاهر و مجاز حقایق بود، پی می ،نمود می

یابد و این بازگشت به اصل و حقایق اشیا در پرتو گشایش  یافته آنها بود، درمی که رؤیاهاي او ظاهر تغییر شکل
: 1383(پورنامداریان  »بخشد. چشم باطن و حواس لطیف روحانی است که تأویل را در معنی حقیقی آن تحقّق می

280 (  
الگوي انسان کاملِ وجود صوفیان در این داستان، در شخصیت رومیان به صورت نمادینه بیان شده است  کهن

هاي نیاکان را  الگو اندیشه اي از وجود تمام صوفیان وارسته و پاك نهاد باشند و نیز این کهن تا رومیان رمزگونه
دهد. از سویی، شکوفایی  هاي بدوي پیوند می نهاي انسا کند و آیندگان را با اندیشه درباره وجود کامل منتقل می

گردد و همین  ر آفرینش واکنشی والا در ناخودآگاهش میو کمال در وجود هر فردي نهفته شده است و دلیلی ب
نمادي « 6نقص دست یابد. بنابر نظر یونگ انسان کامل یا پیر فرزانه شود تا به شخصیتی کامل و بی امر سبب می

است از خصلت روحانیِ ناآگاهمان. پیر فرزانه، یعنی تفکر، شناسایی، بصیرت، دانایی و تیزبینی. انسان کامل 
سازد، نظیر نیت خیر  الگو را آشکار می اي صفات اخلاقی است که منش روحانی این کهن همچنین فرانمود پاره

نمایه او «عریف دیگري از انسان کامل برآن است که وي در ت )73: 1388(مورنو » و آمادگی جهت یاري و یاوري.
  )304: 1386(یونگ » به مثابه هدف یا نمودي از اسرار اساسی وجود، همواره در ذهن مردمان است.

جمعی است، فرد از جسمانیت و  اي بالاتر که همان ناخودآگاهی در ناخودآگاه فردي و سپـس در مـرتـبه
ی و مینوي یجایی که ناخودآگاه خویش را در راستاي آرزوهاي جهان ماورا رود تا محدودیت مادي فراتر می

بلکه در مرحله کمال و  ،یابد و حاضر نیست تا از آن مرتبه وارستگی به فردیت خویش بازگردد محقّق می
فه، ها و در احوالات حاصل از مراقبه و مکاش در خواب«انسان کامل  یونگماند. بنابر نظر  فرزانگی پایدار می

عارفان و صوفیان نیز در این داستان پس از مراقبه و کشف و شهود به کمال،  )74: 1388(مورنو  »یابد. تجسم می

                                                        
6. Vieux sage 



شوند و در مسیر تهذیب درونی و روانی خویش با رمزها و نمادهاي عرفانی  فرزانگی و صفاي درونی نائل می
کنند و با الهامات غیبی منسجم و مرتبط  یشوند که آنها را از طریق کشف و شهود رمزگشایی م مواجهه می

  کنند تا سالک به خویشتنی که شایسته رؤیت قلبی و شهود جمال الهی است، برسد.  می
  

  ت رومیان از دیدگاه یونگشخصی» محو مطلق«روانکاوي مفهوم  -3
صوفیان خویشتن هاي عرفانی مطرح در این قصه، محو و فنا در وجود باري تعالی است که عارفان و  از مفهوم

محو در لغت پاك کردن نوشته است از لوح و نزد صوفیان . «بینند  خویش را در ذات پروردگار ازلی خلاصه می
طور که اثبات اقامه احکام عادت است و بر سه طریق است، محو زلّت  عبارت از محو اوصاف عادت است همان

اگر محو مطلق، فناي در ذات الهی  )419: 1362سجادي ( از ظواهر و محو غفلت از ضمایر و محو علّت از سرائر.
به این دلیل که در فنا تکثر و تمایزي وجود ندارد، سالک با پیوستن به حق، هویت و فردیت خود را از  ،باشد

گیرد تا اینکه خویش را در محضر بارگاه  خود را نادیده می وجودو چنان ) 262: 1365پور  (وزین دهد. دست می
  بیند. الهی می

  کند:   گونه بیان می (رومیان) را این مولانا در این قصه محو و فقر و فناي صوفیان
ـــند    ـــقه را بـگـذاشـت ـــو و ف ــه نح   گرچ

  
ـــند    ـــر را برداشتـ ـــو و فقـ ـــک مــحـ   لیـ

ــلا    ـــرسی و خـ ـــرش وکـ ــد از عـ   برترانـ
  

ـــقعد صــــــدق خـــــدا      ســـــاکنان مـــ
  )3499-3497/ 1383/1(مولوي    

ا    مولانا در این دو بیت،  بر آن است که فقر و نیازمندي به حق، محو و فناي بنده را به دنبـال خواهـد آورد. امـ
توان نمـاد خویشـتن    رسد تا جایی که نمی صوفیان در ذات الهی  به نابودي می»ِ خویشتن«شناسی،  از دیدگاه روان

 ـ ساخت؛ زیرا هر  متمایز 7صورت الهیرا از تصویر خدا یا  یـک گوهرنـد و   ت و دو این مفاهیم از یـک ماهی
با رسـیدن بـه وحـدت پـس از کثـرت و فنـاي در       » خود«) 77: 1388(مورنـو   ست.تصویرخدا، همان خویشتن ا

انگـارد   اي می شود، براي کل جهان خلقت، صورت یگانه تر می الگوي انسان نخستین نزدیک به کهن ،یگانگی الهی
داند تا آنجا کـه وحـدت جهـان را در     یابد، واحد می میو همه جهان را از این جهت که در سایه ذاتی فرد تحقّق 

  گوید و وجود دارد. ست که میا آورد و تنها او کند و دیگر سخن از خویشی به میان نمی کل وجود ازلی محو می
  
  بررسی تضادهاي رفتاري چینیان و رومیان از دیدگاه یونگ -4

                                                        
7. Image Die                                   2. Polarity principle 



هاي عقیدتی و اندیشمندان وجود دارد، اما گـاهی   مکتبها و  در میان بیشتر گروه 8تضادهاي شخصیتی یا رفتاري
هـاي دینـی، مـذهبی و     هـا، اندیشـمندان، فرقـه    یی و تقابل مکتـب روها سبب رویا این تفاوت و گوناگونی اندیشه

مولانـا در ایـن   هاي آنـان از ایـن مقولـه بـه دور نیسـتند.       هاي مولانا و اندیشه برخی از شخصیت .شود سیاسی می
اي از یک جامعه یا ملت که در تقابل و تضـادند، معرفـی کـرده و     ها را به صورت گروه و دسته تداستان شخصی

هــا و  (رومیــان) را در راســتاي عقیــده (چینیــان) و عارفــان هــاي عالمــان تضــاد و ناســازگاري میــان شخصــیت
سـت کـه بـا    شخصـیتی آنهـا، ایـن ا   مشخصه مولانا در حل مشـکلات روحـی و   «هایشان بیان کرده است.  اندیشه

» نمایـد.  تغییـر و تحـول شخصـیت را بـاز مـی       گرایی و مددگیري از تحلیل رفتار و افکار و عواطف، طریقه واقع
  )75: 1378زاده  (مؤمن

شـوند. گـروه    در تضادهاي شخصیتی برآن است که آدمیان در توجه به جهان به دو دسـته تقسـیم مـی    یونگ
کننـد   و گـروه دوم را کـه بـه جهـان درون توجـه مـی       9»گـرا  بـرون «کنند  نخست را که به جهان بیرون توجه می

گوید: هنگامی که توجه به اشیاء و امـور خـارج چنـان شـدید      گرایی می خواند و در تعریف برون می10»گرا درون«
باشد که افعال ارادي و سایر اعمال اساسی آدمی نتیجه ارزیابی ذهنی نباشد، بلکه معلول مناسبات امـور و عوامـل   

شود، وقتی ایـن امـر بـراي کسـی عـادي گـردد، آن کـس         گرایی خوانده می جی باشد، این وضع و حال برونخار
گیرد. برعکس آن شخص درونگرا است که غالباً متوجه عوامل ذهنی است و زیر نفوذ آنهـا قـرار    گرا نام می برون

و عناصـر ذهنـی برتـري و مزیـت      بیند، ولی در او عوامل دارد. شک نیست که او شرایط و اوضاع و احوال را می
   )62: 1386(سیاسی دارند، و حاکم بر احوال و رفتار او هستند. 

مولانا اندیشه عالمان و ظاهرآرایان را در کردار و رفتارشان و اندیشه عارفان و اهل صـیقل را نیـز در مـنش و    
هـاي   بوهـاي ظـاهري و صـورت   بـه رنـگ و    -گـرا  نمودي از افراد برون -خوي آنها منعکس کرده است. عالمان

به روشـنایی و تهـذیب آینـه دل از توهمـات و      -گرا نمودي از افراد درون -اند و عارفان خوش کرده مجازي دل
  .آلایشی، به حقایق شهودي و ملکوتی در هشت جنتّ برسند اند تا در سایه این بی جهان مادي پرداخته

شـود   لسوفان، دلیلی براي رسیدن به وحدت وجـودي مـی  در واقع این تضاد و دوگانگی اندیشه صوفیان و فی
علمـا و فلاسـفه   «سازي این دوگانگی به وحدت باري تعالی رسـید.   توان با پیوند عقل و شهود و یکپارچه که می

توانند از طریق شهود بـه حقیقـت هسـتی     توانند رسید؛ اما عرفا معتقدند که می خود معترفند که به کنه هستی نمی
  )37: 1379(مدرس مطلق  »و با اشراق قلبی به حاقّ واقع برسند.راه یابند 

  

                                                        
 
9. Extravert                                     2. Introvert 
 



  هاي روانی در شخصیت چینیان از دیدگاه یونگ و آدلر  بررسی عقده -5
هاي هنري و  به آفرینشهاي درونی خویش، دست  زدن عقده هاي خویش و پس گویا بشر براي رسیدن به آرمان

ها هستند که در  ها و عاطفه ها، اندیشه ها، خاطره گروهی از احساس« 11ها زند. بنابر نظر یونگ این عقده ادبی می
شود. مرکز این  دهند؛ این منظومه عقده خوانده می اي را تشکیل می آیند و با آن منظومه پیرامون مرکزي گرد می

هاي  دهد و فعالیت اي دارد که وضع و حال و نگرش مخصوصی به شخص می منظومه یا سازمان، قوه جاذبه
هاي آدمی  کند. هر قدر نیروي ناشی از این مرکز بیشتر باشد، به همان نسبت فعالیت مختلف او را رهبري می

  )54: 1386(سیاسی » بیشتر خواهد بود.
ا گـاهی فـرد     مدي ناگوار شکل میاهاي روان آدمی در پی پیش بر این باورند که عقده یونگ و فروید گیرند، امـ

هـاي درونـی    بنـابراین عقـده   ؛گیرنـد  بینـی او شـکل مـی    کـم  ها براي زدودن خود عقدهرود و این  فراتر از این می
انگیزه کوشش و تلاش بیشتر آدمی در راه پیشرفت و تعالی شوند و فراهم آورنده امکانات تـازه بـراي   «توانند  می

گاه فرد باشد و پـس  یا اینکه هسته و اصل مرکزي عقده در ناخودآ )433: 1366(ستاري  »تکامل و تعالی وي باشند.
  هایی به خودآگاه منتقل شود و فرد به توجیه آن بپردازد. ها و مکانیسم از آن، گاهی در اثر کنش

هاي روانی را در ناخودآگاه شخصی بیابد،  که منشأ و سرچشمه عقدهاست در پی آن بوده  فروید هرچند
از روان فردي، در ناخودآگاه جمعی یافت هاي روانی فراتر  که برخی از عقدهاست بر این باور بوده  یونگ

فردي و جمعی قائل شده است و به حلّ برخی از هاي درونی، دو جنبه ناهشیار  بنابراین براي عقده ؛شوند می
در عهد  13حماسه گیلگمش و کتاب طوبی 12جویی عقده قدرتمانند هاي نمادیـن آنها  هاي جمعی و جنبه عقده

  ) 435: 1366ستاري( پرداخته است. )5(تعبیر فروید عقده اودیپو به  14عتیق، سرگذشت عقده جنسی
جمعی  ناخودآگاهاز  ،عقده جــمعی چـینـــیان کـه هـمان نـگارگــري و نـقاشـی اســت

آمیزي  اي اساطیري داشته است. آنها از این نگارگري براي رنگ جلوهو  الگوها و نیاکان) به آنها رسیده (کهن
جویی و چیرگی خود را بر دیگر  بردند تا برتري بوم، پارچه ابریشمی، صورتک و ... بهره میچهره، کاخ، کاغذ، 

گریختند و نگارگري  با این واکنش از کشف و شناسایی ذات خویش و اشیا می یگوی .ها نشان دهند ملت
همان  ،داستان هاي درونی آنها بود؛ اما معناي نمادین عقده چینیان در این پوششی براي پنهان کردن عقده

  هاي فلاسفه و دانشمندان علوم عقلی است: ظاهرآرایی عالمان و سفسطه
  چینیـــان صـــد رنـــگ از شـــه خواســـتند

  
ـــتند...       ــا سـ ــرد آن ت ــاز ک ــه ب ــه خزین   ش

ــدند       ـــارغ ش ــل ف ـــون از عم ــان چ   چینی
  

   ـــادي د ـــی ش ــاز پ ــی  له ـــا م ـــد ه   زدنـ
                                                          

11. complex 
12. Will to Power                             2. Tobie 
3.Erotique 
 



ــقش       هــا  شــه در آمـــد دیــد آن جــا نـ
  

ــی   ـــل  مـ ــود آن عقــ ــا  ربـ ــت لقـ   را وقـ
  )3479-1383/1/3472(مولوي    

دلر بر منش و کردار چینیان تطبیق داد. بنابر نظر او آ را از دیدگاه 15عقده حقارت توان از سوي دیگر می 
آید و به عبارت دیگر آدمی هم از نظر زیستی  الاصول با کمبود و حقارت به دنیا می آدمی چه مرد، چه زن، علی«

برد. این احساس، چه ناشی از نقص  میشناسی موجودي است که از احساس حقارت رنج و هم از نظر روان
دارد. او  بدنی باشد و چه ناشی از نقص روانی، تمام عمر با او همراه است و او را به فعالیت و پیشروي وامی

از حد  کند. هرگاه این احساس شدت زیاده هاي خود قانع نیست و پیوسته احساس حقارت می به پیشرفت
بینی است  همین احساس حقارت یا خودکم) 84 -85: 1386(سیاسی » گردد. می» عقده حقارت«پیدا کند، تبدیل به 

دهد و سبب رویارویی آنها با  هاي گوناگون به نقاشی سوق می که چینیان را در نشان دادن و به کار بردن مهارت
زي آنها در مسابقه باشد؛ اما این احساس راهی براي تواند دلیلی براي پیرو شود و به نظرشان می رومیان می

از نظر آدلر که در تقابل با عقده  16»جویی برتري«انجامد. اصل  پیروزي و برتریشان نیست و به شکست آنها می
جویی را آدلر جزء سرشت آدمی بلکه عین زندگی  یعنی، گام برداشتن در راه کمال نفس. برتري«حقارت است، 

اي به  قد است که همین انگیزه است که آدمی را از هنگام زادن تا واپسین دم زندگی از مرحلهداند و معت می
جویی  در پایان همین اصل برتري )86(همان: » کند. برد و جنبه اجتماعی او را تقویت می مرحله دیگر پیش می
ا را در جهت کمال و یابد و آنه ت رومیان تحقّق مییونگ در شخصی»ِ خویشتن«الگوي  همچون مفهوم کهن

  برد. برتري پیش می
  

  نتیجه
شناسـی  هـاي روان  ها و نمادهاي داستان رومیان و چینیان با توجه بـه تعـدادي از نظریـه    تدر این جستار شخصی 

 .اسـت پردازي مولانا در راستاي نمادها تحقّق یافتـه   در این داستان، شخصیت مورد تحلیل و واکاوي قرار گرفتند.
و جمعـی  ناخودآگاه فردي ، یعنی هاي یونگ و فروید اندیشهاز منظر گونه که بیان شد،  مولانا همانهاي  شخصیت

هـا و رفتارهایشـان تجلّـی یافتـه      ها و تضادهاي رفتاري رومیان و چینیان در کنش اند. عقده معرفی شدهواکاوي و 
برداشـت مولانـا از شخصـیت    الگـوي خویشـتن و نحـوه     مایه محو صوفیان، بر مبنـاي کهـن   است. بررسی درون

دهد. گذشته از این، مولـوي   ل دارد؛ زیرا چیرگی وي را در شناخت و درك روان آدمی نشان میصوفیان جاي تأم
هاي ظاهري و روسـاختی داسـتان را بـا مفـاهیم عرفـانی آمیختـه و اثـري والا آفریـده اسـت کـه همـین             ویژگی
بنـابراین پیونـد و آمیختگـی     ؛هاي عرفانی شده است نظومههاي داستانی، سبب شاخص شدن آن از دیگر م ویژگی

                                                        
15. Inferiority Complex                      2. Striving for Superiority 
 



شناسی در این منظومه، اوج ظرافت و ریزبینی مولانـا را در درك حقـایق عرفـانی و روانـی      عرفان با مفاهیم روان
هـاي یونـگ بـا     اندیشـه  است.آورده دهد که فراتر از زمانه خویش این حقایق را درك کرده و در مثنوي  نشان می
تـر   گرایی و توجه به ذات بشر، در داسـتان رومیـان و چینیـان و بـیش     نزدیکی آن به عرفان شرقی، درون توجه به
هـاي فرویـد و آدلـر نیـز در ایـن داسـتان        هاي مثنوي معنوي قابلیت واکاوي و بررسی دارد؛ هرچند نظریه داستان

هـا،   ی انسـان یبعد عرفـانی و مـاورا   گونه که پیش از این بیان شد، توجه یونگ به مورد پژوهش قرار گرفت، همان
  نزدیکی بیشتري به این داستان و نمادهاي آنها داشته است. ،شناسی و الوهیت هاي خویشتن تجربه
  

  نوشت پی
)1(- free associationشولتز کند.  رسد بیان می ، روشی که به موجب آن بیمار هر چیزي را که به ذهنش می)

1389 :525(  
)2(- dream analysisشود. رؤیاها  هاي ناهشیار شامل می ، روشی که تعبیر رؤیاها را براي برملا کردن تعارض

  )523همان: .(محتواي آشکار (رویدادهاي واقعی در رؤیا) و محتواي نهفته (معنی نمادي رویدادهاي رؤیا) دارند
 )327: 1362(سجادي کشف: عبارت از ظهور مستور است در قلب از معانی غیبی و امور خفیه.  -)3(

شهود به معنی مشاهده و دیدن و گواه و در اصطلاح رؤیت حق به حق شهود بود، خاصه حضرت وجود  -)4(
  )293(همان:  بود و شهود مفصل در مجمل و رؤیت کثرت در ذات احدیت است.

)5(- Oedipus complex        ه در ، احساس محبت فرزند پسر بـه مـادر همـراه احسـاس نفـرت بـه پـدر اسـت ک ـ
ا   شود که فرد به مرور زمان می هاي نخسـتین کودکی براي او حاصـل می سال تواند بر این احساس چیره شود؛ امـ

 گاهی ممکن است این احساس رام نشـود و نابسـامانی شخصـیتی ایجـاد شـود و عقـده اودیـپ پدیـدار گـردد.         
  )73: 1389(شولتز
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